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در دیدار با فرماندهان عالی نیروهای 
مسلح مطرح شد

قدردانی فرمانده کل قوا 
از عملکرد همراه با 

تدبیر نیروهای مسلح 
در حوادث اخیر

معظم  مقام  دفتر  اطلاع رسانی  پایگاه 
خامنه ای،  آیــت االله  حضرت  رهبری: 
رهبر معظــم انقلاب اســلامی، ظهر 
دیروز در دیــدار جمعی از فرماندهان 
عالی نیروهای مسلح، ضمن قدردانی 
صمیمانه از تلاش ها و موفقیت ها در 
قضایای اخیر، تأکیــد کردند: به  لطف 
خداوند نیروهای مسلح چهره خوبی 
از توانایی هــا و اقتدار خود و همچنین 
یک چهره ســتودنی از ملت ایران به 
نمایش گذاشتند و ظهور قدرت اراده 
ملت ایران در عرصه بین المللی را به 

اثبات رساندند.
فرمانده کل قــوا ضمن تبریک روز 
ارتش و همچنین سالروز تأسیس سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر 
نیروهای  اخیــر  اینکه دســتاوردهای 
مسلح موجب ایجاد احساس شکوه و 
عظمت درباره ایران اسلامی در چشم 
جهانیان و ناظران جهانی شده است، 
افزودند: موضوع تعداد موشــک های 
به هدف  یا موشــک های  شلیک شده 
اصابت کرده که طــرف مقابل بر روی 
آنها متمرکز شده، موضوع دست دوم 
و فرعی اســت. موضوع اصلی ظهور 
قــدرت اراده ملت ایــران و نیروهای 
مســلح در عرصه بین المللی و اثبات 
آن است که ناراحتی طرف مقابل نیز 

از همین موضوع است.
رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از 
لحاظ شدن تدبیر در اقدامات نیروهای 
مســلح گفتنــد: حــوادث گوناگون با 
هزینــه و دســتاورد همراه هســتند و 
مهم آن است که با تدبیر، از هزینه ها 
کاســته و بر دستاوردها افزوده شود و 
این کاری اســت که نیروهای مســلح 
در حــوادث اخیــر به خوبــی انجــام 

دادند.
حضــرت آیــت االله خامنــه ای با 
قدردانی از تلاش هــا و فعالیت های 
ســپاه، ارتــش و نیــروی انتظامــی، 
نیروهای مســلح را به استمرار تلاش 
و حرکت برای مواجهه با دشمنی ها 
و دشــمن ها با تکیــه بر نــوآوری و 
ابتــکار توصیه و خاطرنشــان کردند: 
یــک لحظه هــم نباید متوقف شــد؛ 
زیرا توقف به معنای عقب گرد است؛ 
بنابرایــن باید نوآوری در تســلیحات 
شــناخت  همچنیــن  و  شــیوه ها  و 
روش های دشــمن همواره در دستور 

کار باشد.
ایشان با تأکید بر اینکه حیثیت ملت 
ایران باید در چشم دنیا برجسته باشد، 
افزودند: ضمن شناسایی استعدادها و 
نیروهای توانمند و خلاق، به خداوند 
متعال حُســن ظن داشــته باشــید و 
به او تــوکل کنید و بدانیــد که وعده 
خداوند در دفــاع از مؤمنین حتمی و 

تخلف ناپذیر است.
رهبــر انقــلاب اســلامی در ایــن 
دیــدار همچنیــن تشــکر ویــژه ای از 
خانواده هــای فرماندهــان و رده های 
مختلف ارتش، سپاه و فراجا داشتند و 
بار اصلی زحمات  کردند:  خاطرنشان 
بر دوش همسران و فرزندان نیروهای 
مسلح است که ســختی ها را تحمل 

می کنند.
در این دیدار سردار سرلشکر باقری، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، با 
اشــاره به تحولات بزرگ سال ۱۴۰۲ و 
همچنین هفته های آغازین سال ۱۴۰۳ 
ازجملــه عملیــات «طوفان الاقصی» 
و عملیــات «وعده صــادق» در تنبیه 
رژیم صهیونیســتی گــزارش کوتاهی 
از آخریــن آمادگی هــا و توانایی های 

نیروهای مسلح ارائه داد.

در عصــر حاضر تقویت زیســت بوم کارآفرینی و پرورش خلاقیت و نوآوری 
جایــگاه مهمــی در برنامه توســعه کشــور ها داشــته و در کانــون توجه 
سیاست گذاران قرار گرفته است. نهادها و سازمان های بسیاری در سطح جهانی و 
ملــی در زمینــه ارزیابــی، پایش و ارائــه توصیه های سیاســتی با هــدف بهبود 
شــاخص های کارآفرینی فعال بوده و پژوهش های گســترده ای در دانشگاه در این 
زمینه صورت می گیرد که دلالت بر اهمیت و پیچیدگی مفهوم کارآفرینی دارد. سیر 
تطور نظریه های کارآفرینی حکایت از آن دارد که خاســتگاه اقتصادی این مفهوم 
به تنهایی نمی تواند همه ابعاد آن را پوشش دهد. هم زمان با پررنگ شدن عاملیت 
انســانی در نظریه های توســعه و اهمیت تعامل فرد با محیــط پیرامونی، مفهوم 
کارآفرینی از یک پدیده اقتصادی صرف به پدیده ای اجتماعی- تاریخی و در نهایت 

به گونه ای از سبک زندگی تبدیل شد.
در خــلال ایــن تغییرات موضــوع فرهنگ به عنــوان یک عامل مهــم و تأثیرگذار 
در زیســت بوم کارآفرینــی مورد توجه قــرار گرفت و دریچه ای بــر چرایی تفاوت 
شــاخص های کارآفرینــی کشــورها گشــود. فرهنــگ در اکوسیســتم کارآفرینی 
مجموعــه ای غنــی از معانی، باورها، شــیوه  ها و نمادها، هنجارهــا و ارزش های 
رایــج در میان افراد یک جامعه اســت. یکی از مهم ترین دســتاوردهای توجه به 
نقش عوامل فرهنگی در اکوسیســتم کارآفرینی، توجه ویژه به سهم زنان در ایجاد 
کسب وکار و مشــارکت اقتصادی بود. پژوهش ها نشان داد حتی در شرایط یکسان 
قانونی در محیط کســب وکار و فرصت های برابر بــرای زنان و مردان، نظام باورها 
و هنجارهای فرهنگی می تواند مانع جدی برای ایجاد و توســعه کســب وکار زنان 
کارآفرین باشــد؛ برای مثال یک باور رایج فرهنگی کشور ما و بسیاری از کشورهای 
جهان این اســت که زنان در برقــراری ارتباط و کنش در شــبکه های اقتصادی و 
اجتماعی نسبت به مردان مهارت کمتری دارند و به همین دلیل نیز از فرصت های 
حضــور در مدیریت هــای عالی یا رشــد و توســعه مســیر حرفه ای کســب  وکار 
بازمی ماننــد و توانایی لازم برای ایفای نقــش رهبری را ندارند. باور دیگر فرهنگی 
کــه مانع جدی بر ســر راه کارآفرینی زنان اســت تضاد نقش های ســنتی به ویژه 
همســرداری و فرزندپروری با مدیریت کســب وکار اســت. این باور به تقابل نقش 
اجتماعی و اقتصادی زنان با رفتارهای مورد انتظار سنتی از آنها باعث شده تا زنان 
به  دلیل نگرانی از داوری های نظام ارزش های فرهنگی جامعه در این خصوص یا 
ازدست رفتن سرمایه خانواده در صورت ورشکستگی در کسب وکار از فرصت های 
کارآفرینی خود چشم پوشــی کنند. در سایه سنگین چنین باورهای فرهنگی پنداره 
زنان از خود و توانمندی هایشــان بســیار ضعیف تر از آنچه هســت شکل خواهد 

گرفت؛ ازاین رو عامل فرهنگی نقش بسیار مهمی در کارآفرینی زنان دارد.
دولت هــا اغلب خود را متولی بهبود محیط کســب وکار و تثبیت متغیرهای کلان 
می دانند و از آنجا که به دنبال دســتاوردهایی کوتاه مدت برای مشروعیت بخشــی 
و ایجاد مقبولیت در دوران تصدی گری خود هســتند، اهتمام جدی به مقوله های 
فرهنگی توســعه ندارند. از ســوی دیگر اصلاح ارزش هــا و باورها در یک جامعه 
فراینــدی تدریجی و زمان بر اســت. بر این اســاس نهادهای مدنی و تشــکل های 
حرفه ای زنــان در عرصه کارآفرینی به دلیل جایگاه اجتماعی، خاســتگاه مردمی 
و قرارداشــتن در لایــه میانی قــدرت از جایگاه مهمــی در رفع موانــع فرهنگی 
برخوردارند. نهادهــای مدنی علاوه بر ترویج فرهنــگ کارآفرینی زنان در جامعه 
در چارچــوب وظیفــه مطالبه گری خود قادرند برای افزایش مشــارکت اقتصادی 
زنان یا تصحیح سیاســت ها و روش هــای بازدارنده، برنامه هایی بــه دولت ارائه 
داده و خواسته هایشــان را پیگیری کنند. تشکل ها و نهادهای مدنی زنان کارآفرین 
بســتر مناسبی برای گفت وگو و به چالش کشــیدن باورها و ارزش  های فرهنگی در 
باب تعارض نقش ســنتی و اجتماعی- اقتصادی زنــان و جایگزینی آن با عبارت 
«غنی سازی نقش ها» هستند. مدیریت کسب وکار می تواند به تقویت تصمیم گیری 
در شــرایط بحران، تقویت مهارت هــای بین فردی، تحلیل دقیق و منســجم تر از 
واقعیت های اقتصادی و اجتماعی، عمل گرایی در زنان کارآفرین منجر شــود و در 
ســایه این توان افزایی نقش مؤثرتری در خانواده ایفا کند و نقش خود در مدیریت 

خانواده را غنا ببخشد.
الگوهای نقش تأثیر بسزایی بر باور یک زن به توانایی هایش برای قصد کارآفرینانه 
و شروع کسب و کار دارد. الگوهای نقش اغلب از درون خانواده ها شکل می گیرند، 
زیرا مادران کارآفرین تأثیر قدرتمندی بر خودکارآمدی و استقلال فرزندانشان به ویژه 
دختران دارند. بااین همه نهادهای مدنی و تشــکل های زنــان کارآفرین می توانند 
مخاطبان بیشــتری را تحت تأثیر قرار داده و شبکه منسجمی شامل زنان کارآفرین، 
صاحبــان ایده و کارآفرینان نوپا را گردهم آورند. آشــنایی با طیف متنوعی از زنان 
صاحب کسب وکار در قالب یک تشکل رسمی یا نهاد مدنی زنان کارآفرین، می تواند 
الهام بخش کارآفرینان نوپا باشد. آنها با یادگیری و تأمل در تجربیات دیگران، انگیزه 
و دانش لازم در مسیر کارآفرینی را به دست آورده و از مزایای شبکه حمایتی برای 
دسترسی به منابع، شناسایی فرصت های جدید و توسعه کسب وکار خود بهره مند 
خواهند شــد. همه زنان در هر دوره ای، مدیون نسل قبلی و متعهد به نسل بعدی 
هســتند؛ بنابراین باید با به اشتراک گذاشــتن تجربیات و مستندسازی آنها به تقویت 

الگوی نقش رهبری زنان کمک کرد.
عــلاوه بر ایــن الگوهای نقش بــا معرفی زنــان تأثیرگذار در عرصــه اجتماعی و 
اقتصــادی، ذهن افراد جامعــه درخصوص توانایی زنان برای اداره کســب وکار را 
تغییر می دهند و بستر را برای ورود زنان و دختران جوان فراهم می  کنند. نهادها و 
تشکل های زنان کارآفرین به عنوان لایه میانی جامعه، با معرفی تجربه زیسته زنان 
کارآفرین از منظر هارمونی کار و زندگی می توانند در تعدیل انتظارات و نگرش های 

فرهنگی جامعه درخصوص استقلال اقتصادی زنان نقش مهمی ایفا کنند.
ســرمایه دانشی مدیریتی زنان و ترویج آن تنها در ســایه بهره مندی از شبکه مؤثر 
زنان در قالب تشــکل های رسمی ممکن اســت. زنان برای رسیدن به اهداف خود 
ناگزیرند تا در کنار هم باشــند. چالش هــای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و 
فهم دقیق آن نیازمند یک کنش جمعی همدلانه اســت. در هر جمع یا شــبکه ای 
باید اختلاف ها و ســوءتفاهم ها سریع حل شــود و بر موفقیت های حرفه ای تأکید 

شود تا پایداری و اثربخشی در شبکه جریان یابد.
زنان معمولا نسبت به معرفی دستاوردها و ارزش آفرینی هایشان فروتنانه برخورد 
می کننــد. نگرانی از قضــاوت دیگران و ترس از غیرواقعی جلــوه دادن خود مانع 
جدی در پیوستن آنها به شبکه های تخصصی است. آنها بیشتر ترجیح می دهند تا 
در شبکه هایی فعالیت کنند که مبتنی بر رابطه دوستی  است و افراد با پشتوانه های 
عاطفــی همدیگر را تأیید و حمایت می کنند، حال آنکه هدف اصلی شبکه ســازی 
تبادل اطلاعات، دانش آشــکار و ضمنی و تجربه اســت تا هم افزایی صورت گیرد 
و دسترســی به منابع جدید محقق شــود. الگوهای نقش می توانند نقش مهمی 
در ایــن زمینه ایفا کنند. ارائه تجربیات تلخ و شــیرین از حضور در شــبکه ها و نیز 
تلاش برای ایجاد و حفظ اجتماعات تخصصی هدفمند زنان از ســوی زنان موفق 
و کاردان می توانــد الگوهای خوبی برای دیگر زنان باشــد و خودباوری را در آنها 
تقویــت کند. حضــور در انجمن های زنان که به طور تخصصــی بر موضوع زنان، 
اجتماع و کسب وکار فعالیت می کنند، ضمن ایجاد فرصت تعامل با سایر گروه های 
زنــان، هم  افزایی و یافتــن الگوهای نقــش می تواند گام مهمــی در بهبود عامل 

فرهنگی اکوسیستم کارآفرینی زنان باشد.

در گفت وگوی «شرق» با رحمن قهرمان پور بررسی شد

در ارزیابی قدرت بازدارندگی، متغیرهای 
متفاوتی دخیل هستند

خبر یـادداشـت

سیـاستسیـاست

نقش نهادهای مدنی
 در توسعه کارآفرینی زنان

زهرا رهایی
عضو انجمن زنان کارآفرین

اگرچه پس از پاسخ بامداد 
گذشــته  هفته  یکشــنبه 
جمهوری اسلامی ایران به ترورهای اسرائیل که برای اولین 
بار صورت گرفت، همه تحلیل های رسانه ای و کارشناسی محدود 
به موازنه تهدید و موازنه قوای تهران با تل آویو بود و کمتر به آثار و 
تبعات منطقه ای این پاسخ پرداخته شد، اما باید اذعان کرد وقتی به 
نوشته نیویورک تایمز، ایران بیش از ۳۳۰ موشک و پهپاد به اسرائیل 
شلیک کرده است، طبیعتا این حمله دایره بازدارندگی تهران را فراتر 
از اسرائیل می برد. برای بررسی شدت و وسعت این بازدارندگی، به 
گفت وگویی با رحمن قهرمان پور نشسته ایم تا ارزیابی این تحلیلگر 

ارشد حوزه بین الملل را در این رابطه جویا شویم.
   

 جناب قهرمان پور موضوعی که پس از پاسخ موشکی و پهپادی   �
بامداد یکشنبه هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت، سطح بازدارندگی این واکنش تهران 
بود. اگرچه محور و کانون اولین حمله مســتقیم ایران به اسرائیل، 
تلاش برای موازنه قوا و موازنه تهدید بــا تل آویو بود، اما واقعا در 
لایه های دوم و سوم تأثیرات و تبعات این پاسخ تهران، می توان قائل 
به بازدارندگی منطقه ای بود؟ چون به هر حال طالبان در افغانستان، 
الهام علــی اف در جمهوری آذربایجان، رجــب طیب اردوغان در 
ترکیه، محمد بن سلمان در عربستان ســعودی، محمد بن زاید در 
امارات متحده عربی و دیگر همسایگان و بازیگران منطقه ای پاسخ 

ایران را با این شدت و وسعت غیر قابل پیش بینی دیدند.
این نکته شما درست اســت که کمتر به موضوع بازدارندگی 
منطقه ای حمله هفته گذشته مستقیم ایران به اسرائیل در حوزه 
همسایگان اشاره شــده است، اما از آن طرف باید به این نکته هم 
اشاره کرد که بازدارندگی مفهومی نیســت که بتوان آن را در یک 
ســاحت  یا  بُعد دید؛ چون بازدارندگی مفهوم تک بُعدی نیســت. 
بنابراین بازدارندگی الزاما و تنها با اعمال قدرت نظامی و دفاعی یا 

توان موشکی و پهپادی اتفاق نمی افتد.
پس چگونه رخ می دهد؟  �

اجازه دهید قدری موضوع را عمیق تر بررســی کنیم. ببینید، ما 
وقتی از بازدارندگی حرف می زنیم، در وهله اول باید انتظار داشته 
باشیم دولت ها یا ساختار تصمیم گیر در یک کشور، بدون دست بردن 
به ماشــه بتواند بازدارندگی مدنظر خود را در قبال همســایگان، 
منطقه و حتی در ســطح بین الملل ایجاد کند. من کاری به تنش 
ایران و اســرائیل ندارم، ولی وقتی یک منازعه به ســطح درگیری 
مستقیم کشیده می شود، آن هم درگیری مستقیم نظامی، به خودی 
خود نشــان می دهد که بازدارندگی ســطوح قبلی جوابگو نبوده 
است که در نهایت کار به تقابل نظامی مستقیم به دو طرف کشیده 
شده اســت. اکنون ما وارد فاز یا مرحله جدیدی از بازدارندگی در 
حوزه نظامی هستیم و چون وارد این فاز جدید بازدارندگی نظامی 
شــده ایم، باید یک بازه یا محدوده و برهه زمانی را برای تثبیت این 
بازدارندگی در نظر بگیریم؛ یعنی تثبیت این بازدارندگی نظامی که 
از یک هفته پیش توسط ایران شــروع شده است، قاعدتا به زمان 

نیاز دارد.
و چــه بازه زمانی برای تثبیت ایــن بازدارندگی نظامی مدنظر   �

است؟
نمی توان بــازه زمانی دقیقی را بــرای آن تعریف کرد؛ چون 
عوامــل و پارامترهای مختلفی در تعییــن این بازه و برهه زمانی 
بــرای تثبیــت بازدارندگــی نظامی ایــران در ســطح منطقه ای 
نقش آفرین اســت. از این رو نمی توان یک محدوده دقیق زمانی 
را تعیین کرد. ما باید منتظر گذشت زمان و روند تحولات پیش رو 
باشــیم و آن موقع ببینیــم آیا بازدارندگی نظامــی ایران علاوه بر 
موازنه قوا در برابر اســرائیل، توانسته است یک بازدارندگی را در 
میان همســایگان ایران هم به وجود آورد یا خیر. پس نمی توان 
از هم اکنون قضاوت کرد. از طــرف دیگر، باید در نظر بگیریم که 
در یک نظام منطقــه ای و جهانی، بازیگران در یک فضای مجرد 
نقش آفرین نیستند، بلکه رفتار و کنش هر بازیگری بر رفتار دیگر 
بازیگران تأثیر می گذارد، به ویژه همســایگان. اکنون که ما شاهد 
ســطح جدیدی از بازدارندگی ایران هســتیم، طبیعتا و به طریق 

اولی، آثار و تبعاتی برای منطقه به دنبال دارد.
منظور مستقیم شما چه آثاری است؟  �

اینکه شاید کشورهای منطقه ای هم پس از این حمله مستقیم 
ایران به اسرائیل، با این میزان از پهپادها و موشک ها،   تغییری جدی 
در روندهای نظامی و دفاعی خود بدهند و سطح آن را بالاتر ببرند.

برای تقابل با تهران؟!  �
نه لزوما. چون ســطح تقابل بیــن ایران و اســرائیل وارد یک 
مرحله جدید یعنی بازدارندگی نظامی مستقیم شده ، قاعدتا بستر 
برای ناامنی منطقه ای بیشتر شده است و اینجا بازیگران منطقه و 
کشــورهای همسایه هم مجبورند برای دفاع از منافع خود و برای 
ایجاد موازنه بازدارندگــی در برابر وضعیت جدید خاورمیانه هم 

که شــده، احتمالا سطح جدیدی از توان دفاعی را تعریف کنند که 
البته برخی کشــورها در این مورد موفق عمل می کنند و برخی ها 
هم ناموفق خواهنــد بود. پس در این مورد هــم باید منتظر گذر 
زمان باشیم و ببینیم  ادراک کشورهای همسایه و بازیگران پیرامونی 
ایران  از پاسخ تهران و رسیدن تنش ایران و اسرائیل به بازدارندگی 
مستقیم هسته ای چیست؟  آیا ادراک آنها باعث تقویت توان نظامی 

و دفاعی شان می شود یا خیر ؟
با توجه به آنچه گفتید، پاسخ یکشنبه هفته گذشته نقطه عطف   �

خواهد بود؟  یعنی می توان گفت رفتار بازیگران پیرامونی مانند الهام 
علی ا ف، بن ســلمان، اردوغان، بن زاید و... در مقابل تهران تغییر 

خواهد کرد یا خیر؟
من عرض کردم موضوع این اســت که ما مفهوم بازدارندگی 
را نباید یک مفهوم تک ســاحتی در حوزه نظامی، امنیتی و دفاعی 
ببینیم. همان گونه که ما در مقابل کشورهای پیرامونی تنها به قدرت 
بازدارندگی نظامی، امنیتی و دفاعی آنها نگاه نمی کنیم، بلکه سایر 
پارامترها مانند توان اقتصادی و تجاری یا سطح معیشتی، شرایط 
فرهنگــی و اجتماعــی و وضعیت دیپلماتیک آنها در مناســبات 
منطقه ای و جهانی را می سنجیم، طبیعتا نگاه مشابهی توسط این 
کشــورها به ایران وجود دارد. یعنی باید این کشــورها هم در کنار 
پارامترهای نظامی، دفاعی، موشــکی و پهپادی، سایر عوامل دیگر 
در حوزه بازدارندگی را مدنظر قرار دهند؛ از توان اقتصادی، تجاری 
و معیشتی گرفته تا شرایط سیاست خارجی و دیپلماسی ما. به این 
معنا که در ارزیابی قــدرت بازدارندگی ایران، متغیرهای متفاوتی 
نقش آفرین اســت و این گونه نیست که همســایگان و کشورهای 
پیرامونی تنها به یک بُعد نظامی و دفاعی ایران توجه کنند. شما به 
همین کشور پیرامونی ایران یعنی پاکستان نگاه کنید که تنها قدرت 
هسته ای نظامی جهان اسلام است؛ موشک های بالستیک دوربرد 
دارد و جزء چند ارتش قدرتمند دنیاســت، اما زمانی که به پارامتر 
و متغیرهای دیگــری مخصوصا حوزه اقتصــادی و تجاری نگاه 
می کنیم، می بینیم واقعا پاکستان در معادلات منطقه ای و جهانی 
جایگاهی ویــژه و تعیین کننده ندارد. پاکســتان اکنون بدهی های 
سنگین بین المللی به دو نهاد مهم  یعنی صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی دارد. سطح بحران اقتصادی و تجاری در پاکستان 
به قدری شــدید است که دولت اسلام آباد در تأمین بودجه  روزانه 
خود نیز دچار مشــکل است و همواره چشــم نیاز به کشورهایی 
مانند عربستان دارد و بعضا هم پاکستان نمی تواند این وام ها را به 
ریاض پس دهد. بنابراین قدرت بازدارندگی امر تک بعدی در حوزه 
نظامی نیســت و طبیعتا همان گونه که پاکستان را صرفا به دلیل 
داشتن بمب اتم قدرتمند نمی دانیم، یقینا کشورهای پیرامونی هم 
صرفا با تمرکز به قدرت نظامی، یک کشور را دارای عنصر بازدارنده 

نمی دانند.
پس باید پرســید به موازات این موازنه نظامی، آیا پارامترها و   �

متغیرهای لازم در داخل کشور می تواند تغییر کند؟
این سؤالی است که باید از مقامات پرسیده شود.

پاسخ خودتان چیست؟  �
ما دیدیم در پاسخ مستقیم ایران به اسرائیل، مشابه با دستور کار 
قبلی در حمله به عین الاسد، سعی بر اجرای یک ضربه کنترل شده 
بود که این نکته نشــان می دهــد به هر حال نهادهــا و مقامات 
تصمیم گیر و مســئول در این رابطه، هوشــمندی و احتیاط لازم را 
برای جلوگیری از تصاعد بحران دارند و بنا بر اقتضائات و شــرایط 
مکانی و زمانی و   محدودیت های محیطی و وضعیت منطقه ای و 
بین المللی تصمیم می گیرند. حال باید دید   مشابه این نگاه و تفکر 
در حوزه هایی مانند اقتصاد و معیشت هم از سوی مدیران اجرائی 
مورد توجه قرار می گیرد؟! قبل از پاســخ یکشــنبه هفته گذشته، 
بســیاری از جریان های داخلی تندرو از حمله ســخت گفتند و به 
همین دلیل احتمال شروع یک جنگ گسترده را مطرح کردند، اما در 
نهایت، هم ایران و هم اسرائیل در نوع مواجهه و واکنش مستقیم 
به یکدیگر نوعی احتیاط را چاشنی عمل کردند؛ یعنی به مقتضیات 
منطقه ای و پیرامونی و همچنین شرایط داخلی خود توجه کردند. 
طبیعتــا هر بازیگری زمانــی که تصمیمی در این ســطح کلان و 
تأثیرگذار بگیرد، قطعا به تمام متغیرها و پارامترها و همچنین آثار 
و تبعــات مثبت و منفی اقدامات خود توجــه دارد. به نظر من در 
ایران هم همین روند وجود دارد؛ یعنی در آن روزها تصمیم  گیران 
سعی کردند  هم به انتظارات جریان های داخلی در حمله مستقیم 
به اســرائیل پاســخ بدهند و هم زمان هم به شــرایط محیطی و 
بین المللی  توجه داشتند که تشدید تنش وارد جنگ مستقیم نشود. 
واقعا ایران نمی خواست آغازگر یک بحران باشد. بااین حال، نکته 
مهم اینجاست که این نوع پاسخ ها، تأیید محدودیت های داخلی و 

همچنین شرایط منطقه ای هم محسوب می شود.
روند را طی ماه های آتی چگونه می بینید؟  �

به نظر من این محدودیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی 
در ماه های پیش رو هم برای ایران کماکان وجود خواهد داشــت؛ 

یعنــی ایران تابع برخی متغیرها ســت؛ متغیرهایــی مانند حوزه 
اقتصادی، تجاری و معیشتی. پس اگر می خواهیم بازدارندگی به 
معنای واقعی کلمه، مکمل اقدام ایران در حمله هفته گذشــته 
باشد، باید صفحه جدیدی در حوزه های داخلی گشوده شود. باید 
در ســطح فناوری، میزان ســرمایه گذاری خارجی، تنوع بخشی در 
روابــط دیپلماتیک منطقه ای و جهانی، بهبود وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی و سایر متغیرها و پارامترهای لازم، یک تحول اساسی 
صورت بگیرد که در نهایت عنوان شود سطح بازدارندگی مطلوب و 

ایدئال ایران در میان بازیگران پیرامونی حاصل شده است.
با توجه به سلســله کنش ها و واکنش های ایران و اســرائیل   �

اکنون برخی معتقدند که خطر جنگ مســتقیم بیــن دو طرف تا 
حدی فروکش کرده اســت؛ اما از ســوی دیگر احتمال آن به صفر 
هم نرســیده است و حتی مطرح شده که چون ایران یکشنبه هفته 
گذشته برای اولین بار پاسخ مستقیم خود را به خاک اسرائیل انجام 
داد، این ترس و نگرانی در تهران وجود ندارد و از این به بعد شاهد 
مشــت های محکم تر ایران روی میز خواهیم بود. در مقابل طیفی 
هم، حتی با توجه به محدودیت هایی که شــما به آن اشاره کردید 
و همچنین اقتضائات و شــرایط منطقه ای و جهانی، تکرار آن را به 
صلاح نمی دانند. حال اگر شرایط و تحولات متغیر و سیال خاورمیانه 
ایــن اجبار را برای ایران پیش بیاورد، تهران باید بین این دو گزینه 

کدام را انتخاب کند؛ حمله مجدد یا خودداری از حمله مجدد؟!
سؤال خوبی است. من معتقدم که رفتارهای تهران، رفتارهای 
منطقی از جنس دولت - ملت اســت؛ یعنــی الزامات دولت - 
ملــت را در رفتارهای تهــران بارزتر و پررنگ تــر می بینم. پس 
اینجا منطق رفتاری مانند عملکرد برخی گروه های شبه نظامی 
منطقه ای مطرح نیست و از این نظر تهران را باید متفاوت از آن 
گروه ها تحلیل و ارزیابی کرد. وقتی ایران از سال ها پیش پذیرفت 
که حزب االله لبنان در ســاختار سیاسی و تصمیم  گیری این کشور 
حضور داشته باشــد، در واقع سعی کرد این منطق کنش مندی 
دولت - ملت را به دیگر گروه های همسو با خود مانند حزب االله 
و حتی دیگر گروه ها تزریق کند؛ یعنی ســعی شــده اســت که 
گروه های عراقی هم در ســاختار تصمیم گیری این کشور حضور 
داشته باشند و در انتخابات پارلمانی و ساختار دولت نقش  آفرین 
باشــند. در نتیجه اکنون رفتار تهران تابــع الزامات یک دولت - 
ملت است. پس واقعا تهران محدودیت های خود را دارد؛ یعنی 
نمی تواند مانند یک بازیگر غیردولتی که مسئولیت دیپلماتیکی در 
قبال عملکرد خود ندارد، رفتار کند. اینجا باید قدری هوشمندانه تر 
و با بررسی تمام جوانب و سنجش آثار و تبعات اقدامات، عمل 
کــرد و هم زمان از رفتارهای انتحاری و بی پروایانه در حملات به 
بازیگران پیرامونی و بین المللی خودداری کرد. برای مثال واقعا 
برای انصاراالله یمــن چنین محدودیتی وجود ندارد و ما کماکان 
می بینیم که انصــاراالله و حوثی ها بــدون در نظر گرفتن برخی 
جوانــب و محدودیت های یــک دولت - ملت کمــاکان تقابل 
مستقیم با اسرائیل را در دســتور کار دارند؛ اما آیا ایران می تواند 
چنین رفتاری را در پیش بگیرد و مجددا حمله مستقیم دیگری 
را به اســرائیل کلید بزند؟! اینجا باید قدری با احتیاط پاسخ داد؛ 
چون طرف حساب ما کشور ایران است که با ساختار جمهوری 
اســلامی ایران اداره می شود؛ یعنی با یک دولت - ملت طرفیم. 
اتفاقا وقتی به حمله یکشنبه هفته گذشته ایران نگاه می کنیم، در 
آنجا غلبه منطق سیاسی و دیپلماتیک از جنس دولت - ملت بر 

رفتارهای احساسی را می بینیم.
یعنی اگر بر اســاس ارزیابی و برآورد گروه های منطقه ای، ایران 
پاسخ به اسرائیل را می داد، باید اصل غافلگیری را رعایت می کرد؛ 
در صورتی که ما دیدیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت 
- ملت سه روز قبل از حمله به شکل غیرمستقیم به ایالات متحده 
و همچنین به همسایگان خود خبر داد و چند ساعت قبل از حمله 
پهپادی و هم زمان با آغاز عملیات هم یک بیانیه رسمی صادر کرد. 
بعد از این حمله هم نمایندگی ایران در سازمان ملل مرتبا از منطق 
حقوق بین الملل، حق پاســخ گویی ایران را محفوظ و در عین حال 
مشروع می دانست که نشــان می دهد رفتار ایران یک رفتار دولت 
- ملت است؛ یعنی ایران به سمت پذیرش قواعد و قوانین حاکم 
بر روابط بین الملل حرکت کرده اســت و سعی دارد بر اساس این 
اقتضائات رفتار خود را با شرایط جاری بسنجد و تلاش داشت که 
پاسخ خود را نه یک پاسخ انتحاری و از سر خوانش ها و قرائت های 
جهادی و رادیکالیســتی؛ بلکه در قالب حقوق بین الملل و روابط 
بین الملل تحلیل کند و آن را در چارچوب همان حق دفاع مشروع 
تبیین کرد که مؤید آن اســت. منطق حرکتی ایران، با وجود برخی 
تندروی ها، کماکان براســاس دولت - ملت است. بر اساس این من 

فکر نمی کنم اگر شرایط ماه های پیش رو مجددا باعث 
شــود که ایران مجبور به انتخاب بین حمله مستقیم 
به اســرائیل یا حمله نکردن شود، به عنوان یک بازیگر 

دولت - ملت محور تمام جوانب را خواهد سنجید.
ادامـه در 
صفحه

۳
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